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كيانوش كشوري                                                                                                                       

 دانشجوي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان

لوريك و نقش آن در فرهنگ لرستانادبيات فولك  

ايل پاپي)(مطالعه موردي بومي سرودهاي سور و سوگ در   

 چكيده:

هويت معنوي و فرهنگي قوم لر يكسره وام دار فرهنگ مردمان كوچ رو و كوه نشين خويش است كه تا هنوز، زندگي به 

بنيان فرهنگ بوميان مذكور بر پايه ادبيات شفاهي استوار است. از  خود را كم و بيش ادامه داده اند.شيوه ي نياكان 

دامداري صاحبان  -اين فرهنگ به اقتضاي شكل و شيوه ي خاص زندگي چوپانيآنجا كه ثبت و ضبط رسمي و كتبي 

آن هرگز مرسوم و البته ممكن نبوده است و از طرفي حفظ پوياي اين فرهنگ برابر بوده است با زنده ماندن هويت 

، ارزش ها، تاريخ، همواره به عنوان مهم ترين ابزار ابراز و ثبت: باورها، به ويژه شعر ،قومي ايشان، ادبيات شفاهي

است. به رغم اهميت اين اشعار در شكل گيري آنچه امروز ممتازي داشته جايگاه  عواطف، مشكلات، خواسته ها و...

ي، از ميان رفتن يلي از جمله: شيوع زندگي شبه شهرمي دانند، به دلا_دست كم در لرستان_فرهنگ و هنر لري 

رغبت نسل هاي جديد به اين فرهنگ به خاطر عدم آگاهي و بالاخره  عدم  ،نسالان نسل متعهد به فرهنگ كهنكه

در محصولات فرهنگي هنري و رسانه ها  در ساليان اخير، كم كم  هعميق و صحيح و عالمان بازخواني شهري نه چندان

آمده  فراهمشكل اصيل و حقيقي اين كالاهاي گرانقدر فرهنگي هنري كم رنگ شده و زمينه تحريف و حتّي زوال آن 

از  "ايل پاپي"در واقع بر آمده از نتايج پژوهشي است ميداني از سوي نگارنده در ميان مردمان، است. مقاله پيش رو

گروه ايلات موسوم به بالاگريوه  لرستان، كه طي آن در مدت زماني چند ساله منتج به گردآوري، ثبت، آوانگاري، 

 گرديده است، قصد آن دارد تا با بررسي مختصات كيفي اين اشعاراز اشعار مذكور بيت  دويستترجمه و شرح بيش از 

ور در آنها، ضمن تلاش براي شناساندن جهان بيني و زيبايي شناسي مست به عنوان برگي از ادبيات شفاهي قوم لر

با قياس  براي اولين بار وده،يادآوري نم قوم اين فرهنگ مؤلفه هاي شان را به عنوان يكي ازمؤثرجايگاه و نقش 

بر ايران  جنوب غرب مناطق لر نشين برخي ازتطبيقي بومي سرودهاي موضوع اين مقاله و نمونه هاي رايج آن در 

و مردمان  "ايل پاپي"مردمان ميان يگانگي و يكساني فرهنگ و يا دست كم وجود وجوه فراوان مشترك فرهنگي 

 مناطق مذكور تأكيد نمايد.

سور سرودها، سوگ سرودهابومي سرودها، هنگ، ادبيات فولكلوريك، قوم لر، ايل پاپي، فر كلمات كليدي:  
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:مقدمه  

لايه و منحصر بفرد است. از بدوي ترين شكل زندگي شناخته شده ي  -پيشينه ي تاريخ و تمدن در لرستان، لايه

به تمدن، از ميراث معنوي گرفته (زبان بشري(دوران پارينه سنگي) تا هم اكنون، اين سرزمين، دوره به دوره و تمدن 

ها، باورها، اسطوره ها، آيين ها و ...) تا آثار و اشياء و ابنيه تاريخي (غارها، مفرغ ها، معابد، دژها، پل ها و ...) را دردل 

جغرافياي طبيعي وفرهنگي خود، جاي داده است. آبشخور فرهنگ قوم لر در واقع همين پيشينه طولاني با كيفيت 

وان شده است. به طور كلي نشانه هايي از دوره هاي مختلف تاريخي از ابتداي آنچه معلوم است در لرستان عن

بسياري از تاريخ دانان و فرهنگ  در آثارتي از ايران گذشته ناميد. مجموعند و از اين حيث مي توان لرستان را ماك

ويژه تاريخي  شناسان، مردم شناسان و ايران شناسان دوره هاي مختلف از لرستان به عنوان منطقه اي داراي اهميت

اين صاحب نظران به هسته اصلي فرهنگ ساكنان اين  اين حال به دليل عدم اشرافاست. با  دهياد ش فرهنگي

باشد بخش اعظم واقعيات فرهنگ ايشان ناشناخته باقي مانده است و پژوهش هاي سرزمين كه همانا ادبيات شفاهي 

مردماني كه به گواه تاريخ از قديمي ترين ساكنان ايران زمين بوده دقيق تر دقيق در اين خصوص مي تواند شناخت 

 اند را سبب شود.

 ضرورت توجه به فرهنگ شفاهي

واقعي ابعاد گوناگون فرهنگ ها اهميت بسزايي دارد. ردپاي كهن ترين اخت دقيق و نشفاهي مردم در ش ادبياتمطالعه 

باورها، اسطوره ها، آيين ها، ارزش ها و... به عبارتي بنيان هر فرهنگ را نه در تاريك روشن مبهم تاريخ، كه در آيينه 

قدرت حاكمه  زم هميشگيي شفاف ادبيات شفاهي صاحبان آن فرهنگ مي توان دريافت، چرا كه تاريخ، اين ملا

دوران، بي اعتنا به حقيقت هويت مردم عادي، همواره راقم مبالغه گر دستگاه هاي بزرگ و كوچك سياسي و نظامي 

مردم عادي، فرهنگشان را احساس ننموده است! ه مسايل مردم و خاصه بوده و اساساً در اين ميان ضرورت پرداختن ب

خونريزان و مهاجمان و ستمگران بيگانه،  چشمدور از حد امكان در به رغم هياهوي جابجايي قدرت هاي داخلي و 

نهان كرده اند  زبان خود جان خود و در دل و با قبول تغييراتي روبنايي كه هويتشان باشد راود ارزشمندترين كالاي خ

قرار داده اند. با نگاهي گذرا به وضعيت فرهنگي  در اختيار آيندگانو اين گنج عظيم را به شايستگي حفظ نموده و 

فعلي بسياري از ملل صاحب تمدن جهان كهن كه مورد دستبرد بيگانگان قرار گرفته اند اين ويژه گي بارز 

ايرانيان(حفظ مواريث فرهنگي به ويژه زبان) بيشتر و بهتر درك خواهد شد. در اين ميان باز گروه ها و دسته هاي 

جمله قوم لُر) از ايرانيان به دلايل مختلف از جمله تعصبات خاص ملي و نيز شرايط خاص جغرافيايي و قومي خاصي(از 

با اين همه  اند. ن توفيق يافتهحفظ ميراث گذشتگابيش از ديگر هم وطنانشان در  نياكان خود زندگي استمرار شكل

كه البته  غالب گشته با همه ي كاستي ها محورا شده باز ديدگاهي تاريخ هر گاه ميداني براي شناخت ايرانيان مهي

هنوز هم آنچنان كه علي رغم اهميت اين موضوع، متأسفانه . هرگز نتوانسته تمام واقعيت ايران و ايراني را بنماياند

خطرات مختلف كه عزم مداقه جدي قرار نگرفته و با وجود  مورد اقوام ايراني شفاهي ، فرهنگت و بايستهشايسته اس
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تأمل  و اين همه بي تفاوتي و سهل انگاري تأسف بار است ،جزم كرده اند ريشه هاي گرامي فرهنگ كهن نابودي اينبه 

 همت عالمان و پژوهشگران و صاحبان قلم و چه جاي درنگ! بازشناخت فرهنگ اقوام ضروري است! باشد كه انگيز!

 حمايت دستگاه هاي فرهنگي نوش دارويي باشد پيش از مرگ سهراب!

 

 اهداف پژوهش:

 بازشناخت و حفظ اين ابيات به عنوان يكي از مهم ترين مواريث فرهنگي قوم لرُ -1
 ايجاد منبع اطلاعات براي مطالعات بعدي فرهنگ شناسان و پژوهشگران فولكلور -2
 پيشگيري از تحريف و تغييرات نامطلوب ابيات -3
 لري از طريق ثبت اين اشعار و احياء واژگان قديمي مطرود زبانكمك به حفظ و اشاعه ي  -4

 و...

:بومي سرودها  

در دوره هاي مختلف همواره با بهره گيري از توانايي هاي زبان كم قومي، فرهنگ  گمنام  خالقان اين ابيات، ناقلان

فرهنگ خويش و با ايجاد و كي بر آسيب ديده بومي و از منظر نوعي زيبايي شناسي نشأت گرفته از جهان بيني مت

با طبيعت و اشياء محيط زندگي شان، به عبارتي با ايجاد و پرورش شيوه اي خاص با  ارتباطعكاس خلاق و هنرمندانه نا

در دل اين ويژه گي هاي سبكي منحصر به فرد، توانسته اند هويت قومي و فرهنگي خود را به عالي ترين شكل ممكن 

. در اين ميان، مردم عادي نيز، با نجوا و زمزمه و آواز اين اشعار در مراسم محلي و آييني نمايند اشعار حفظ و  منتقل

 خود، در نگهداري آن نقش بسزايي داشته اند.

و در اوزان محدود عروضي (دو وزن) و در تقسيم بندي  "مفرد"در شكل شعري  اين نوشته مورد مطالعهاشعار  تمام

0ئَهمحتوايي: الف. سوگ سرود (موكلي در دو گونه ي موضوعي و  F

11وِلهَي). ب. سور سرود (ه F

كه در  ) تعريف مي شوند2

دوره هاي مختلف، توسط شاعران گمنام محلي سروده شده اند. اين ابيات معمولاً توسط زنان به صورت انفرادي و يا 

2گروهي به ترتيب در آيين هاي: الف. پرس F

3(سوگواري براي مردگان) ب. داووت 3 F

سي) در شكل هاي موسيقايي (عرو 4

تر از بسيار وسيع  لرستان ر بومي مردمانخوانده مي شوند. مهم است گفته شود كه گستره ي اشعا به آواز خاص

مورد استفاده "پاپی"در ايل لي موضوع اين مقاله مي باشد و در اين مجال صرفاً ابياتي كه در مراسم مهم اجتماعي اي

                                                            
1 . Mua 
2 . Heivela 
3 . pors 
4 . dowat 
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مورد توجه است. اهميت اين توجه در آن است كه اشعار مورد اشاره در مراسم مشابه طوايف ديگر  قرار مي گيرند

 ساكن در لرستان نيز كم و بيش مورد استفاده قرار مي گيرد. 

:)ئهَ(مو هاسوگ سرود  

بسياري از واژگان  اما از آنجا كه ؛مي باشند )رمل مسدس سالم /فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(بع وزن: تا عمدتاًبيات اين ا

مي شوند به صورت كامل بر در هنگام تلفظ دچار ساييدگي  فارسي معيار زبان  در مقايسه با ،ابيات اين مصدر گويشِ

وزن عروضي  بر اساسنه همواره  ابيات چونو به كرّات فاعلاتن به فعلاتن تبديل مي شود اما  اين وزن استوار نيستند

به همان  استفاده در مجالس عزاداري مرده گان مكتوب كردن كه به منظور هدفنه با و  آوازي الگوييك ي اكه بر مبن

محسوس نبوده، ، نقص وزني در هنگام اجرا صامت ها و مصوت ها از طريق كشيدن سروده مي شوند،  يشكل آواز

با اوزان  معمولاً كهد يرمي كنتغيو حتي وزن اركان آن  اولمصرع  وزن ،در تعدادي از ابيات .جبران مي شودظاهراً 

:دعروضي مطابقت ندار  

   Sere sargardu, dele mene nādu                                     نادو ، دلِ منِسرِ سرگَردو 

Hamčenu boz de kamer, dorem seyādu            يادوورِم صر، دَكم ز دهمچِنو ب  

شمردن صفات نيكوي متوفي كه معمولا ارزش هاي درون قبيله اي خاص است بر  محتواي اين دسته از ابيات شامل: 

شرح  و ... انجام امور ديواني ،، كدخدا منشيهمان نوازي، كوه گردييمانند: دليري، سواركاري، شكارگري، تيراندازي، م

تنهايي و بي كسي بازماندگان ز فراق و دوري عزيز از دست رفته، موييدن احماسه ها و توانايي هاي رزمي در نبردها، 

  و گفتگو با وي چنان كه گويي اوهنوز زنده است درگذشته نپذيرفتن واقعيت تلخ مرگ براي، به ويژه همسر و دختران

 و...

و نماد گي ه . رمزگوناز غناي ادبي قابل توجهي برخوردارند از عناصر شعري بياني واسطه بهره گيريابيات مويه به 

 مويه سرايي، در اين ابيات رايج است. مضامين مرتبط با شكارگري در اين ابيات از مهم ترين ويژه گي هاست. پردازي

ابيات ردپاي باورهاي كهن غريب ديده مي شود كه  از در برخي در عزاي مردان بزرگ، هم اكنون نيز معمول است.

 :استسينه به سينه و نسل به نسل منتقل گرديده و اكنون در دل اين ابيات نمايانگر شده 
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4Fورواشاره به سرزمين م

 (ظاهراً سرزمين مردگان): 5

 

     Moru če jā!  moru če velāɂa!                                   رومو    !روو چه ولاِءچه جا! م  

Har ka pā neiā ve moru, vā pas niāɂa                       ياءس نروو، وا پيا وِ مهر كَه پا ن!  

 

! چه ديار مخوفي است!ورواست م رازآلودي چه سرزمين  

 آن كس كه پاي در آن نهاد را بازگشتي نيست!

 

هنگام دفن، خشت گلي زير سر مرده گان مي نهاده اند:اشاره به باوري كهن كه بر مبناي آن   

 

     Sered verdār! Ke sered ve rī zemīna                   ِررِ دسوِ ري زِمينَه دوِردار! كه س    

      Bālešde zeire sered xešte geļīna                            شبالرِ دلينَه دزيِرِ سگ شتخ  

 

ر زمين بگذاري!بسر از خاك بردار! كه شايسته نيست سر   

!(در گور خواهي خفت)خواهي آرميد ،از خشت گلين سر بر باليني  

 

 

 

 

 
                                                            
5 . Moru 
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 و يا در بيتي به ايهام اشاره به باوري كهن كه بر مبناي آن مرد مرده سوار بر اسب به جهان پس از مرگ مي رود.

 

Asbe čuīn beiārei  ke me sevārem!                            5اسبِ چويين F

بِيارِي! كه مه سوارِم! 6  

Vergašde de ɂei  safer de nei de kārem                          ا ه دكارمِِ يوِرگشَد ي دن سفر د  

 

اسب چوبي را مهيا كنيد! من سواركاري ماهرم!   

 به سفر خواهم رفت! سفري بي بازگشت!

 

 -اما به طور كلي به تناسب جنسيت، سن و سال و جايگاه اجتماعي استاغلب ابيات در رثاي مردان سروده شده 

، بيت مخصوص وجود دارد. در اغلب ابيات مويه، لحني  متوفي -معادل شأن "شو"در اصطلاح بومي -قبيله اي 

مي باشد. حماسي مستولي ست كه اين ويژه گي، خود از نكات قابل توجه اين فرهنگ  

6"هگو گريو"مناطق بختياري در  با مشخصات ظاهری و محتوايی يکسان "ئهًمعادل ابيات "مو F

7"دُنگ دال"يا  7 F

ه دنامي 8

. می شود  

 نمونه ابيات گو گريوه بختياري:

 

 Lāšome yavāš barīn, lengār ve lengār               لاشُمه يواش برين، لنگار و لنگار

 Tā bīān vem berasen goveile ɣamxār                  گويل غمخوارتا بيان وِم برسن 

 

 Narma narma  bezanīn kolen be gōrom              نرمه نرمه بزنين كلند و گورم

             Tā bīān vem berasen goveile dōrom      تا بيان وم برسن گويل دورم

                                                            
  6: استعاره از تَرم، نوعی تابوت محلی برانکارد مانند

7 Go- gereiva 
8 Donge dāl 
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):ئَه(مو سوگ سرودنمونه هايي از   

از آنجا كه ترجمه عيني اشعار به واسطه ظرفيت هاي معنايي وسيع و نيز استفاده از نمادها و امكانات بياني حق مطلب را در : نكته

.نه ترجمه لغت به لغت ،انتقال مفهوم غايي ادا نمي كند، نزديك ترين برداشت مفهومي به شعر ارايه شده است  

1 .  

ʔo seiāde ro ve ro garde perishu                                         ر ياد8اُ ص F

وِ ر گَرد پِريشو 9  

Har de daseš rang konem do xīne meishu 9هر د دسش رنگ كُنم د خينِ ميشو  F

10              

          

 دستان آن شكارچي كوه گرد پريشان را

كوهي كه خود شكار كرده رنگين مي كنم از خون ميشان  

 

2.  

Devāre gīam, haf ɂesī bīuna                           ِوار10د F

11گييه 11 F

12م، هف اسي 12 F

13بيونَه 13 F

14 

ʔesīne parī, jāke doxteruna                                          رونَهخته دري، جاكسينِ پا  

 

!است برادرم چه دلگشا هفت ستونسياه چادر   

دختران داغدار اوستچادر از آنِ دهانه آخرين   

 

 

                                                            
رُ وِ رَ: راه کوهستانی صعب العبور : سر بالايی تند 9 

 10: مِيش: گوسفند کوهی ماده
  11: دِوار: سياه چادر عشاير، بافته شده از موی بز

  12: گيه: در متون اوستايی به معنای جان ضبط شده است(دهخدا) و در گويش مردمان پاپی مترادف برادر است 
اِسی: اِسين، ستون سياه چادر  13  

 بيو: دهانه چادر 14
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3.  

Kokelā barfī, barfeš duna- duna 14كُكلا  F

                                            برفي، برفش دونَه دونَه 15

Čeveileŝ tāza, kogeš kerda ļuna                               15چِويِليش F

تازه، كُوگ دش كرده لونَه 16  

 

نشسته استكلا دانه دانه برف بر چكاد كُ  

 و كبك ها در بوته هاي تازه چِويِل لانه كرده اند

4.  

Čī deraxte sere ko bei  balge vāra               وار لگرِ كُو بِي بس ختر16چي د F

17 

Boreineš! Xākeš konei, gīa nedāra                داره نيي، گش كُنش! خاكريِنب  

 

بي ثمر است ،چكاد كوه مانده در معبر بادها چون آن درخت تنها بر  

  ش! او را برادري و خويشي نيستبه خاك بسپاريد

5.  

Seyādunei! Koyān bakonei bar!                           ييادونر!! كُصي بكُنيان ب  

Geveila bare xota, veš nakonī ɣar!            ويِلَه17گ F

برِ خُوت وِش نَكُني قَر! 18  

 

 آه اي شكارچيانِ چيره دست! كوه ها را ميان خود قسمت كنيد!(براي شكار)

 كوه گويِلَه با تمام عظمتش از آن توست اي دلير مرد! باشد كه بپذيري!

 

                                                            
  15: کوهی معروف در مرکز دهستان کشور بخش پاپی

د: چِوِيل: گياهی وحشی، خود رو و معطر که در کوهستان های زاگرس می روي 16  
 17: وار: ميوه، ثمر، بَر 

گويله: کوهی در بخش پاپی    بين ايستگاه راه آهن چم سنگر و کشور18  
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):يوِلهَ(ه هاسور سرود  

و (فاعلاتن فاعلاتن  )رمل مثمن مقصور/ اعلاتن فاعلاتن فاعلانابيات اين دسته همه تابع وزن عروضي (فاعلاتن ف

گي شعري و معنايي كمتري ه با اينكه شاديانه ها از پيچيد  سروده مي شوند. )/ رمل مثمن محذوففاعلاتن فاعلن

بهره برده اند.  لفظي و معنويصنايع بديعي  وعناصر بياني نبوده و از  ادبيتنسبت به مويه ها برخوردارند اما عاري از 

نشان  اين دسته اشعار نيز گرايش خود را به رمزگونه گي و نماد پردازي البته به شكلي كم رنگ تر از مويه هازبان در 

اين ابيات در گرماگرم مراسم عروسي در چند شكل موسيقايي و ريتمي، عموما توسط زنان منسوب به  مي دهد.

بخشي از زبان  عروس واقوام واده و خانعروس يا  اين ابيات از زبان بخشي ازداماد و عروس خوانده مي شود. خانواده 

.بيان مي شوند داماد داماد يا خانواده و خويشان  

18(پا ويِي) براي بردن عروس داماد خانواده و خويشان و همراهاناز زبان  F

19:  

 

ʔenāryāne maškenei! Kei ɂeimā ɂenār hereim!                        يماي اي! كنشكناريانِ مريِم!انار حا  

   ʔasbeyāne zī konei! Ke eimā diče ɂerus bereim!           يما ديچِ عي كه اروس بِريِم!اسبِيانِ زي كُن  

 

 مجال انار خوردنمان نيست!

 اسب هايمان را مهيا كنيد! از اين ديار با خود عروس خواهيم برد

 

عروس: دوستاناز زبان   

 

Čei  koneim! čei nekoneim! Das xoarmun hā beren!       !ِاَرمون حا بِرنس خويم! دكُنيم! چِي نچِي كُن 

Dore xeimaš gol bakārei! Jāɂe dīrei naveren!                               !ِديرِي نَوِرن كارِي! جااش گل بيمرِ خدو  

 

                                                            
19 . pâwei: 
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برند!و هم بازي كودكي مان را به خانه داماد مي چون خواهر دوست   

عروس گل بكاريد و مانع شويد به ديار دور ببرند!خيمه دختران! در اطراف   

 

شادي عروسي، برشمردن صفات و امتيازات داماد و عروس، توصيف عاشقانه  شوق و محتواي اين ابيات شامل: شور و 

فراهم كردن چگونگي يان ، بنزديك و شعف از زبان اعضاء خانواده يا خويشان عروس و داماد از زبان هم، بيان شادي

ابيات هيوِلَه تقريباً همان هايي  و ... مي باشد. ، تفاخر نسبت به خانواده مقابلعروسيو انجام مراحل مراسم لوازم 

هستند كه در زمان هاي گذشته سروده شده اند و در دوران اخير تنها بعضي از ابيات به روز شده اند اما بيت نويي 

 سروده نشده است.

:اشاره شده است مقارن با تاريخ سرايش بيت بودهابيات به صراحت به دوره ي تاريخي خاصي كه در واقع  از برخيدر   

 

سليمان صفوي بر ايران:ه اشاره به دوره سلطنت شا  

 

Biā boreimeš! Beiā boreimeš! Rī ve rī māsaferu           !شريِمش! ري وِ ري م بيا بريِمروبيا با صف  

Xeir neīnī šāseleimu! Doxterun kerdī geru!                يمولييني شا سير ن19خ F

 ! دخترون كردي20

 گرو!

 

 

 ترجمه:

!به رغم ماه صفر ! مهياي بردن عروس شويم  

پسران ايل كمر شكن شده است! گرفتننفرين بر تو اي شاه سليمان ظالم! كه در حكومتت بهاي زن   

 

                                                            
 پادشاهی خود ،او) ۱۰۷۳ تا ۱۰۴۵( سالهای بين صفوی پادشاه و دوم عباس شاه ارشد فرزند)  1026-1073( سليمان شاه يا دوم صفی شاه :

گذاشت آشفتگی به رو شدت به کشور اوضاع وی سلطنت نخست سال در بود نالايق ..20  
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نادرشاه افشار بر ايران: اشاره به دوران سلطنت  

 

Čeļ gerī ganem feroxtem, damšu pīļe nāderī        و پيلِ نادري               چِل گري گنَم فروختم دمش

Hamašun ɣarje to kerdem! Sozem sordār čāderī    ه شونمرداهزمِ سوم! سوردك ري! رغَرجِ توچاد  

 

پول نادري فروختمرا به  چهل جريب زمينگندم   

 بهاي وصال تو بود اي يار رنگين پوش!

 

و  شيراز ،بختياري مناطق وِلَه) با اشعار ويژه شادي در مراسم عروسي مردم محليياين دسته از ابيات(ه و محتواي وزن

كلمات در تمام مناطق مذكور با ابيات از . بسياري از ابيات نيز با اختلاف ناچيزي در تلفظ بعضي يكسان است بهبهان

 (هيوِلَه) لرستان عيناً يكي است.

 نمونه سور سرودهاي بختياري(دو ا لالي):

 

                 kore tāta dore tāta rahdena čam čame ru ه دور تاته رهدنه چم چم روتاتَ رِكُ

  tāta gol bečīna kore tāta bene bu                     Dore دور تاته گل بچينه كره تاته بنه بو

 

           Mene daste ɂāɣā dumād xanjare duna nešun  منه دست آقا دوماد خنجر دونه نشون

  Dādesa be daste ɂarus, go begar sī rī gošun    دادسه به دست عروس گو بگر سي ري گشون
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 نمونه سور سرودهاي شيرازي(واسونك):

 

Jenge jenge sāz mīyād, az bālāye šīrāz mīyād                    ِد از بالاي شيراز ميا ،ساز مياد و جِنگه نگج  

Šāzde dumād ɣam naxor ke numzadet bā nāz mīyad نومزدت با ناز مياد ،شازده دوماد غم نخور كه  

 

                          Čārɣade turīt benāzom, lul be lul bād mībareچارقد توريت بنازم لول به لول باد مي بره 

                  Range golnārīt benāzom dele dumād mībare                   رنگ گلناريت بنازم دل داماد مي بره 

 

 نمونه سور سرودهاي بهبهاني:

 

Har čī dārom sī to dārom to ɂazīze xunamī          خونمي عزيز تو دارم تو سي دارم چي هر  

 ʔaz gelālet gol berīzom, to gole nāzdunamī                        نازدونمي گل تو بريزُم گُل گلالت از  

 

pol bebandīn, pol bebandīn čubeš ɂa tarkeye ɂanār      نار يِ تَركه اَ چوبشِ ببندين پل ببندين پل

 Tā  beiāya bogzarada šā dumā bā sad savār              سوار صد با دوما شاه بگذرده بيايِه تا  
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سرودها (هولِهَ): رسونمونه هايي از   

1.  

Ramu dīra, Ramu dīra, Ramu dīre gar- garī          مو ديرِ گَر گَريمو ديرهَ رمو ديرهَ ر20ر F

21 

De bālāɂī kore dumā, hamamu taļmid zarī          دوما، همه مو تلَميد زريد بالايي كُرِ  

 

 راهمان دور است و سخت كوهستاني

 از مهر داماد اما بر مركب طلايي سواريم

2.  

ʔei Gīam de hār ɂeyāa, gaļe āhu de vereš                         اي گييه م د هار ايااَ، گله آهو د وِرِش 

Kate sozei, kate sorei, jar harda de meizereš       يزِرِشم ه دردر حرِي جسو َزِي كتسو َ21كت F

22 

 

 برادرم از دور پيداست و گله اي آهو را با خود مي آورد

از كتان سبز و سرخ در سر داردي اپارچه سربندي   

 

 

 

 

 

                                                            
  21:گَر: کوه(دهخدا)، گَر گَری: کوهستانی

 22: مِيزِر: عمامه، پارچه سربند
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3.  

Čapešun elos - melos, bīunšu sei golenī            پشِون22چ F

23ملوس -الوس 23 F

24، بيونشو24 F

25يسي گلُن 25 F

26 

Šādumā ɣareš gereit, rad, nešeisa de bolenī                  ِنشادوما قَرلب د يسشد، نريِت، ر26يش گ F

27 

 

 

چرند بزهاي جوان سياه وسفيد وبزغاله هاي سياه منگوله دار دركوه مي  

به كمبودي در وسايل سور عروسي!) (احتمالاً به نشانه اعتراضقهرش گرفته بر بلندي نشسته اخم آلود! اما داماد  

4.  

Dāre morvār,  Dāre morvār, sāne van ve čame ru 27دارِ مروار  F

28دارِ مروار سانِ ون وِ چمِ 28 F

         رو 29

Sad sevār de ɂeile bowam so yāɂen ve gofdegu             صد سوار د ايلِ باووم صو ياان وِ گفدگو       

 

بر كناره رود انداخت(غروب شد)سرخ بيد سايه   

 صد سوار از ايل پدرم فردا به خواستگاري تو براي من خواهند آمد

 

 

 

                                                            
 چَپِش: بز جوان 23(دهخدا)

 اِلوُس مِلوُس: در زبان پهلوی: سياه و سفيد 24
 بی: بزغاله 25

 گُلنِگ: منگوله، سی گُلنِگِ: سياهِ منگوله دار 26
 بُلنِگی: بلندی 27

سرخ بيد، نوعی بيد سرخ رنگ با ترکه های دانه دانه که کنار رودخانه می رويد(دهخدا) : 28  
  29: کناره، و نيز به معنای سينه(دهخدا)
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 روش تحقيق:

با  استفاده شده است. گردآوري ابيات از طرق: الف. گفتگو در اين پژوهش از شيوه ي مصاحبه ي مستقيم و عميق

شركت در مراسم . ب. "بخش پاپي"واقع در  "كشورن دهستا"معمرين مطلع، زنان و مردان عشاير و روستايي 

وِلَه ها. ج. پياده كردن اشعار از روي كاست يزنان خواننده مويه ها و هسوگواري و عروسي در اين منطقه و ضبط صداي 

صورت گرفته است. هاي موسيقي محليها و سي دي   

 

تايج پژوهش:ن  

اين قلم تحصييل گرديده است:با گردآوري و مطالعه اين ابيات نتايج ذيل از نظر   

آن  تعداد اريخي معمول بوده و به طور سنتي به مناسبات مختلف بهاي مختلف ته. سرودن اين گونه ابيات در دوره 1

تقريبا ثابت بوده است. تغيير دوره هاي مختلف را مي توان از روي اشاره  ها مضامين آن ده مي شده است اماها افزو

 و عناصروسايل  نام ابزار و يا  جايگزيني ي وتاريخطع مشخص اگاه به گاه ابيات به مسايل اجتماعي و سياسي مق

به عنوان  ها بازشناخت.توان ابيات كهن تر را از نو سروده  با در نظر گرفتن اين نكته مي مشاهده نمود.جديدتر زندگي 

:استجايگزين تير و كمان شده تفنگ  به مرور اسلحه ي مثال:  

:از مويه ها بيتي قديمي  

        Yakei tīred bord, ɂo yakei kamunet                          ِي تيركت ديي كَمونكرد، اُ يب  

Nākasei del xoš kerda ve hunemunet                ي دلناَت كسمونوِ حون ردخوش ك  

 

 تير و كمانت غنيمت دشمن شد!

 و ناجوانمردي به خانه و خانواده ات چشم دارد
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:از مويه ها بيتي نو  

Mardemu! De ļoresu morda peyāɂei                     پِيا ردلُرِسو م مو! دردي         مئ  

Ham sevār, ham tefangčī, ham kadxodāɂei      فَنگچي هم كدخدوار هم تيهم سائ  

 

  به سفر مرگ رفته است دلير مردي بزرگ از لرستانآي مردم! 

 دريغ! او سواركاري ماهر، تيراندازي چيره دست و بزرگي كدخدا منش بوده است

 

تازه ابيات نيز بيت هايي به روز شده اند، يعني اصل بيت حفظ شده اما نام وسيله يا مفهومي قديمي با نوع  از در برخي

 اش جا به جا شده است!

:ي قديميبيتي از سور سرودهاشكل اصلي   

 

ʔenāryāne maškenei! Kei ɂeimā ɂenār hereim!                        ناريما اي اي! كنشكناريانِ مريِماح!  

  ʔasbeyāne zī konei! Ke ɂeimā diče ɂerus bereim!          ييما ديچِ اسبيِانِ زي كُنعروس بِريِم! كه ا  

 

 مجال انار خوردنمان نيست!

 اسب هايمان را مهيا كنيد! از اين ديار با خود عروس خواهيم برد

 

 شكل نو همين بيت:
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ʔenāryāne maškenei! Kei ɂeimā ɂenār hereim!                       !ريِمنار حيما اي اي! كنشكناريانِ ما 

      Māšīneyāne taš konei! Ke ɂeimā diče ɂerus bereim!   !يما ديچِ عروس بِريِمي كه اماشينيانِ تش كُن 

 

 

است.. تعداد ابيات غم محور به مراتب بيشتر از ابيات شادي 2  

بعضي از ابيات  ،لُري بختياري نزديك است و علاوه بر ردپاي واژگان اين گويش در ابيات به بسيارابيات  اين يش. گو3

:يقا به گويش بختياري نقل مي شونددق  

 موئَه:

Dāt borrā! Dadut borrā! Hema borrān mī!             دوترا! د29دات ب F

برا! همه بران مي! 30      

Hemašu ve kārd borrān, zeinat ve ɣeičī                  يچيران زيِنتَ وِ قشو وِ كارد بمه 

 

 مادرت گيسو براد! خواهرانت و زنان ايل نيز!

 و همسرت بيش ازهمه!

)است -درگذشتگانعزاي -گيسو بريدن از جمله آداب آيين كهن پرس(  

 

وِلَهيه:  

De bolen seil ɂeikonem! čīte sorei pardata!           م! چيتكُنيل ان سلب 30د F

سورِي پردتَه! 31  

Ve gemune xāterem ke, torkemanei zeinata                 !ي زيِنَتَهنمرِم كه تُركمونِ خاطوِ گ  

 

سرخ فامت رااز بلنداي كوه مي نگرم، حجله   

                                                            
  30. دَدو: خواهر

 31 : چيت: حصاری از نی و موی بز که در اطراف سياه چادر نصب می کنند.
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 گمان مي برم كه دختري از مردمان تركمن را به زني گرفته اي

 

همجواري ايل پاپي با مناطق بختياري نشين باشد. بخش پاپي را رودخانه سيذر از تأثرات اين مسئله مي تواند ناشي از 

خود مسئله اي است كه  همسايه شرقي خود بختياري چهارلنگ جدا مي كند. اما بختياري الاصل بودن ايل پاپي نيز

همواره مطرح بوده وموافقان و مخالفاني داشته است. با اين حال به طور مستند معلوم است كه طوايفي از ايل پاپي از 

جمله تيره هاي اصلي طايفه كشوري، مهاجران بختياري تباري مي باشند كه در ازمنه گذشته به اين ايل(پاپي) پيوسته 

گويش ايل پاپي و بختياري قرابت بسيار داشته و همواره و در مقاطع مختلف تاريخي،  اند. به طور كلي فرهنگ و

مردمان اين دو گروه ضمن ايجاد خويشاوندي هاي متعدد ارتباط گسترده با يكديگر داشته اند. به عنوان مثال در 

ري پناه برده(به روايتي به دوران حكومت صفوي، حيدر از طايفه صاد ايل پاپي پس از يك نزاع محلي به مناطق بختيا

سرزمين پدري اش) و پس از وصلت با دختر كلانتر طايفه زراسوند دوركي، سلسله خوانين هفت لنگ بختياري را 

 بنيان مي گذارد و...

مي  ها فرهنگ سرايندگان و حافظان آن روح تاريخ و ناسي ابيات منعكس كننده ي طبيعت،زيبايي ش جهان بيني و .4

است.به خوبي نمايان  يهات و استعاره ها و كنايه هاي به كار گرفته شدهتشب اين مسئله در باشد.  

تقريباً تمام ابيات از لحني مردانه آميخته با حماسه برخوردارند.. 5  

.يا بسيار كم رنگ مي باشد . سويه هاي مذهبي و اجتماعي در ابيات ديده نمي شود6  

واژگان غير فارسي و غير ايراني در  مقدار پهلوي در اين ابيات قابل توجه مي باشد. اوستايي و به ويژه . وجود واژگان7

 ابيات ناچيز است.

ري(سوگ وزن عروضي در تك بيت هاي لُنوع نگرش به مسايل، پرداخت مضامين، شكل شعري و  جهان بيني و .8

يكي است. )و ديگر مناطق لر نشين بختياري سرودها و سور سرودها) در  سرتاسر لرستان(پيشكوه، پشتكوه و مناطق  
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